
مبـــادلات مالی، اســـتفاده از ارزهای ملی، 
همکاری در حوزه انرژی و افزایش تجارت 
غیرنفتـــی می‌تواند بـــه ایـــن رابطه عمق 
بیشـــتری دهـــد. کریدور شـــمال‌‌ـجنوب 
در ایـــن میـــان نمونـــه مهمی اســـت. اگر 
ایـــران بتواند به یکی از مســـیرهای اصلی 
اتصـــال روســـیه و بخش‌هایی از اوراســـیا 
بـــه خلیج فـــارس، هنـــد و اقیانوس هند 
تبدیـــل شـــود، جغرافیـــای ایـــران از یک 
موقعیـــت بالقوه به یـــک دارایی راهبردی 
بالفعـــل تبدیـــل خواهد شـــد. در چنین 
وضعیتی، ثبـــات و امنیت ایـــران نه فقط 
بـــرای تهـــران، بلکـــه بـــرای مجموعه‌ای 
از اقتصادهـــای ذی‌نفـــع در ایـــن مســـیر 

اهمیـــت پیـــدا می‌کند.

  شبکه منافع مشترک 
به جای اتحاد شرقی

قرار گرفتن رهبران ایران، روســـیه و چین 
در کنـــار یکدیگر ممکن اســـت تصویری 
از شـــکل‌گیری یـــک محـــور جدیـــد در 
برابـــر غـــرب ایجاد کند. هر ســـه کشـــور، 
البته در ســـطوح متفاوت با فشـــار آمریکا 
مواجه‌انـــد: ایـــران بـــا فشـــارهای نظامی 
بـــا تحریم‌هـــای  و اقتصـــادی، روســـیه 
گســـترده ناشـــی از جنگ اوکراین و چین 
با رقابت اقتصادی، فنـــاوری و ژئوپلتیکی 
فزاینده واشـــنگتن. با این حـــال، تقلیل 
روابط ســـه کشـــور بـــه شـــکل‌گیری یک 
»اتحـــاد ضدغربی« می‌تواند به برداشـــت 
نادرســـتی از واقعیت منجر شـــود. چین 
و روســـیه سیاســـت خارجـــی خـــود را بر 
اساس منافع ملی‌شـــان تنظیم می‌کنند 
و ایـــران نیـــز چنیـــن می‌کنـــد.  در ایـــن 
صورت، اهمیت همکاری تهران، مســـکو 
و پکـــن در وجـــود منافـــع مشـــترک برای 

کاهش آســـیب‌پذیری در برابر فشـــارهای 
یک‌جانبـــه و افزایش اســـتقلال عمل در 

نظـــام بین‌المللی اســـت.
ایـــن تمایز برای سیاســـت نگاه به شـــرق 
ایران اهمیت اساســـی دارد. نگاه به شرق 
زمانـــی می‌توانـــد به یـــک راهبـــرد پایدار 
تبدیل شـــود که به جـــای انتظار حمایت 
بـــدون هزینـــه از قدرت‌هـــای دیگـــر، بر 
ایجاد شـــبکه‌ای از منافع متقابل اســـتوار 
باشـــد. چین، روســـیه، هند، کشـــورهای 
آســـیای مرکـــزی و دیگـــر اقتصادهـــای 
اوراســـیایی، زمانی در حفظ و گســـترش 
روابط با ایران منفعت بیشـــتری خواهند 
داشـــت که تجـــارت، انـــرژی، کریدورها و 
ســـرمایه‌گذاری‌های آنها با ثبات و امنیت 

ایـــران پیوند خورده باشـــد.
در واقـــع، قـــدرت ایـــران در برابـــر فشـــار 
اقتصادی صرفـــاً از یافتـــن راه‌هایی برای 
دور زدن محدودیت‌ها حاصل نمی‌شود. 
تاب‌آوری پایدار زمانی شـــکل می‌گیرد که 
حذف یـــا بی‌ثباتـــی ایران از شـــبکه‌های 
اقتصـــادی و ارتباطی منطقه، برای ســـایر 
کشـــورها نیز هزینه ایجاد کند. جغرافیای 
ایـــران ظرفیت تحقـــق چنیـــن هدفی را 
دارد؛ از خلیـــج فارس و دریـــای عمان در 
جنـــوب تا قفقـــاز و روســـیه در شـــمال و 
از آســـیای مرکـــزی تـــا شـــبه‌قاره. اما این 
جغرافیـــا تنهـــا زمانی بـــه قـــدرت تبدیل 
می‌شـــود کـــه از طریـــق راه‌آهـــن، بنادر، 
خطوط انـــرژی، تجارت و ســـرمایه‌گذاری 

به اقتصـــاد منطقه متصل شـــود.

فرصت شانگهای برای تهران
از ایـــن منظـــر، شـــاخص مهـــم ارزیابـــی 
آورده‌های ناشـــی از مشـــارکت ایـــران در  
اجلاس شـــانگهای آن اســـت کـــه تهران 

چـــه میـــزان از ایـــن ظرفیت سیاســـی را 
می‌توانـــد بـــه همکاری‌های اقتصـــادی و 
راهبـــردی قابل اجـــرا تبدیل کنـــد. برای 
سازمان همکاری شـــانگهای نیز اجلاس 
امســـال آزمونی مهم است. ســـازمانی که 
چین، روســـیه، هنـــد، ایران، پاکســـتان 
و کشـــورهای آســـیای مرکـــزی را در کنـــار 
یکدیگـــر قـــرار داده، از وزن جمعیتـــی، 
جغرافیایـــی و اقتصـــادی قابل‌توجهـــی 
برخوردار اســـت؛ اما ایـــن وزن تنها زمانی 
بـــه قـــدرت مؤثـــر بین‌المللـــی تبدیـــل 
خواهد شد که بتواند ســـازوکارهای پایدار 
همـــکاری اقتصادی و مالی نیز ایجاد کند.
مســـأله اصلی برای ایران نیز نه  جایگزین 
کـــردن شـــرق بـــا غـــرب، بلکـــه افزایش 
گزینه‌هـــای سیاســـت خارجـــی اســـت. 
کشـــوری که شـــرکای اقتصادی متنوع‌تر، 
مســـیرهای ترانزیتی بیشـــتر و پیوندهای 
تجـــاری گســـترده‌تری داشـــته باشـــد، در 
برابر فشـــار خارجی نیـــز از قـــدرت مانور 

بیشـــتری برخوردار خواهـــد بود.
حضور پزشـــکیان در اجلاس شـــانگهای 
پـــس از جنگ از همین زاویه اهمیت پیدا 
می‌کنـــد. درعین حـــال، در نگاهی کلان، 
سیاســـت نگاه به شـــرق، اکنون با آزمونی 
متفـــاوت روبـــه‌رو اســـت: نشـــان دادن 
نتایـــج عملی.  ایـــران در شـــرایط جدید 
بیش از حمایت نمادین شـــرکای شرقی، 
بـــه ایجـــاد منافـــع متقابـــل و پیوندهای 
پایدار بـــا اقتصادهای بزرگ اوراســـیا نیاز 
دارد. اگر دیپلماســـی تهران در ســـازمان 
شـــانگهای بتوانـــد گامـــی در این مســـیر 
بردارد، اجلاس امســـال بخشی از تلاش 
ایران بـــرای بازتعریف ابزارهای سیاســـت 
 خارجـــی خـــود در دوران پـــس از جنـــگ 

خواهد بود.
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همـــکاری  ســـازمان  ســـران  نشســـت 
شـــانگهای امســـال در شـــرایطی برگـــزار 
می‌شـــود کـــه محیـــط پیرامونی ایـــران و 
مناســـبات قدرت در ســـطح بین‌المللی 
نســـبت بـــه چنـــد ســـال قبـــل تغییرات 
مهمـــی را تجربـــه کـــرده اســـت. تـــداوم 
جنگ روســـیه و اوکراین، جنگ تحمیلی 
آمریکا و رژیم صهیونیســـتی علیه ایران و 
تشـــدید رقابت آمریکا و چین، به اجلاس 
امســـال معنایی فراتر از یـــک گردهمایی 
دوره‌ای دیپلماتیـــک داده اســـت. بـــرای 
ایران نیـــز حضور مســـعود پزشـــکیان در 
ایـــن نشســـت و گفت‌وگوهـــای احتمالی 
او بـــا رهبران چیـــن و روســـیه را می‌توان 
یکی از آزمون‌های مهم دیپلماســـی پس 
از جنـــگ در تعامـــل با دو شـــریک اصلی 

شـــرقی تهران دانســـت.
در ســـال‌های گذشـــته، عضویت ایران در 
ســـازمان همـــکاری شـــانگهای عمدتاً در 
چارچوب سیاســـت نگاه به شرق و تلاش 
بـــرای گســـترش روابـــط بـــا قدرت‌هـــای 
نوظهـــور اوراســـیایی معنا پیـــدا می‌کرد. 
تحـــولات اخیـــر امـــا پرســـش متفاوتـــی 
را پیـــش روی سیاســـت خارجـــی ایـــران 
قرار داده اســـت: عضویـــت در نهادهایی 
مانند شـــانگهای تـــا چه انـــدازه می‌تواند 
آمریـــکا و  افزایـــش فشـــار  در شـــرایط 
هم‌پیمانانـــش،  بـــه تقویت قـــدرت مانور 
سیاسی و تقویت همکاری‌های اقتصادی 
کشـــور کمـــک کند؟ ایـــن پرســـش بویژه 
پـــس از تجربـــه جنـــگ تحمیلـــی اخیـــر 
اهمیـــت بیشـــتری پیـــدا کـــرده اســـت. 
یکـــی از ویژگی‌هـــای منازعات امـــروز، آن 
اســـت که مـــرز میـــان امنیـــت و اقتصاد 
بیش از گذشـــته کمرنگ شـــده اســـت. 
تجربه روســـیه پس از جنـــگ اوکراین نیز 
نشـــان داد تحریم بانک‌هـــا، محدودیت 

دسترســـی به فناوری و ســـرمایه، انسداد 
دارایی‌هـــا و تحریم‌های ثانویـــه می‌تواند 
بـــه انـــدازه ابزارهـــای ســـنتی قـــدرت در 
محاســـبات امنیت ملی کشورها اهمیت 
پیدا کنـــد. ایران البته ســـابقه‌ای بســـیار 
طولانی‌تـــر در مواجهـــه بـــا تحریـــم دارد، 
اما شـــرایط جدید بـــار دیگر نشـــان داده 
است که کاهش آســـیب‌پذیری اقتصادی 
باید بخشـــی از راهبرد امنیت ملی کشور 

. شد با

 مؤلفه‌های راهبردی برای ایران 
چیست؟

از همیـــن رو، اهمیـــت شـــانگهای بـــرای 
تهـــران را نمی‌تـــوان صرفـــاً در بیانیه‌های 
سیاســـی و حمایت دیپلماتیـــک اعضای 
آن جســـت‌وجو کرد. این ســـازمان زمانی 
برای ایـــران ارزش راهبـــردی پیدا می‌کند 
که عضویـــت در آن بـــه توســـعه تجارت، 
اســـتفاده بیشـــتر از ارزهای ملـــی، ایجاد 
ســـازوکارهای پرداخـــت، ســـرمایه‌گذاری 
وژه‌هـــای  پر مالـــی  تأمیـــن  مشـــترک، 
ی  شـــبکه‌ها ســـعه  تو و  ختی  ســـا یر ز
بیـــان  بـــه  شـــود.  منجـــر  حمل‌ونقـــل 
دیگـــر، ایـــران امـــروز بیـــش از »عضویت 
در شـــرق« بـــه ایجـــاد منافـــع متقابـــل و 
درهم‌تنیدگـــی اقتصادی بـــا اقتصادهای 
بزرگ اوراســـیا نیـــاز دارد. در ایـــن میان، 
گفت‌وگـــوی رئیس جمهوری کشـــورمان 
بـــا شـــی جین‌پینگ رئیـــس‌ جمهـــوری 
چیـــن می‌تواند از مهم‌تریـــن بخش‌های 
دیپلماســـی ایـــران در حاشـــیه اجـــاس 
باشـــد. اهمیـــت چین بـــرای تهـــران در 
شـــرایط کنونی پیـــش از هر چیـــز از وزن 
اقتصـــادی این کشـــور ناشـــی می‌شـــود. 
در شـــرایط تشـــدید فشـــارهای آمریـــکا، 
میزان آمادگی پکن برای حفظ و توســـعه 
مناســـبات اقتصادی با ایـــران می‌تواند بر 
میزان تأثیرگـــذاری این فشـــارها اثرگذار 
باشـــد. البتـــه انتظـــار اینکـــه چیـــن در 
منازعات ایران و آمریکا در کنار تهران وارد 
یک رویارویی مســـتقیم شـــود، با الگوی 
سیاســـت خارجی پکن ســـازگار نیســـت. 
چیـــن با مخالفـــت بـــا یک‌جانبه‌گرایی و 

تحریم‌هـــای یک‌جانبه، همزمـــان روابط 
گســـترده‌ای بـــا اقتصادهـــای غربـــی و 
کشـــورهای عربی منطقه دارد. بنابراین، 
سیاســـت مؤثر ایران در قبـــال چین باید 
کمتر بر انتظار حمایت سیاســـی و بیشتر 
بر ایجاد منافع مشـــترکی متمرکز باشـــد 
کـــه تـــداوم روابط با ایـــران را بـــرای پکن 
بـــه یک ضـــرورت اقتصـــادی تبدیل کند. 
انرژی، ســـرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، 
همکاری‌هـــای مالـــی و بانکـــی و اتصـــال 
ایران بـــه شـــبکه‌های ترانزیتی اوراســـیا، 
کـــه  هســـتند  حوزه‌هایـــی  مهم‌تریـــن 
می‌تواننـــد چنیـــن منافعی ایجـــاد کنند. 
ایـــران برای چیـــن تنها یـــک تولیدکننده 
انرژی نیســـت؛ موقعیت کشور در خلیج 
فـــارس و دریای عمان، مجـــاورت با تنگه 
هرمـــز و قـــرار گرفتـــن در نقطـــه اتصـــال 
آسیای مرکزی، قفقاز، روسیه و شبه‌قاره، 
ظرفیـــت ژئوپلتیکـــی مهمی ایجـــاد کرده 
اســـت. مســـأله سیاســـت خارجی ایران، 
تبدیل این ظرفیـــت جغرافیایی به مزیت 

اقتصـــادی پایدار اســـت.
 

آزمون اصلی رابطه ایران و روسیه
بـــا  پزشـــکیان  احتمالـــی  گفت‌وگـــوی 
ولادیمیـــر پوتیـــن نیـــز از زاویـــه دیگـــری 
اهمیت دارد. روســـیه در سال‌های جنگ 
اوکرایـــن تجربـــه گســـترده‌ای در ســـازگار 
کردن تجـــارت و اقتصاد خارجـــی خود با 
محدودیت‌هـــای غرب به دســـت آورده و 
بخـــش مهمـــی از روابط اقتصـــادی خود 
را بـــه ســـمت آســـیا ســـوق داده اســـت. 
ایـــن وضعیـــت زمینه‌های جدیـــدی برای 
همـــکاری تهـــران و مســـکو فراهـــم کرده 
اســـت، اما به معنای یکسان بودن منافع 

دو کشـــور در همـــه حوزه‌ها نیســـت.
معیار پیشـــرفت روابط ایران و روسیه نیز 
نباید صرفـــاً تعداد دیدارهای سیاســـی یا 
صرفاً اســـتفاده از تعابیری نظیر »شراکت 
راهبـــردی« باشـــد. آزمون اصلـــی، تبدیل 
نزدیکـــی سیاســـی بـــه پروژه‌هـــای قابل 
اندازه‌گیـــری اقتصـــادی اســـت. تکمیل 
شـــمال‌‌ـجنوب،  بین‌المللـــی  کریـــدور 
اتصال شـــبکه‌های حمل‌ونقل، تســـهیل 

 وزارت خارجه در پی تجاوز اخیر آمریکا 
به لارک اعلام کرد

 در دفاع مشروع 
از خود تردید نمی‌کنیم

وزارت امـــور خارجـــه در پـــی تجـــاوز نظامـــی آمریکا به 
جزیـــره لارک بـــا صدور بیانیـــه‌ای این حملـــه را محکوم 
کـــرد. ایـــن بیانیه بـــا اشـــاره به نقـــض حاکمیـــت ملی 
و تمامیـــت ســـرزمینی ایـــران و نقـــض آشـــکار بنـــد ۴ 
مـــاده ۲ منشـــور ســـازمان ملل متحـــد تأکید کـــرد که 
 ایـــران در اعمـــال حق ذاتی دفاع مشـــروع خـــود تردید 

نخواهد کرد.
آمریـــکا شـــامگاه یکشـــنبه ۸ شـــهریورماه در اقدامـــی 
تجاوزکارانـــه بخش‌هایی از جزیـــره لارک را هدف حمله 
قـــرار داد. در پی این حمله، دو نفـــر از نیروهای نظامی 
کشـــورمان به شـــهادت رســـیدند و شـــماری دیگـــر نیز 
مجـــروح شـــدند. ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی 
ســـاعاتی پـــس از این تجاوز بـــا تأکید بر لزوم پاســـخ به 
حملـــه آمریکا وعده انتقام و پاســـخ‌دهی بـــه این اقدام 
را مطرح کرد. موشـــک‌های ایرانـــی در ادامه اجرای این 
وعـــده مواضـــع و پایگاه‌هـــای آمریکا در جنوب و شـــرق 
اردن را هـــدف قرار دادند. این حمله موشـــکی در حالی 
انجام شـــد که سپاه پاسداران کشـــورمان پیش از آن بر 
پاســـخ به تجـــاوز آمریـــکا تأکید کـــرده بود که ســـاعاتی 
پـــس از حملـــه به جزیـــره لارک بـــا هدف قـــرار گرفتن 
پایگاه‌های آمریکا در جنوب و شـــرق اردن عملیاتی شد.
وزارت امـــور خارجـــه در بیانیه خود به ابعـــاد این حمله 
و شـــهادت و مجروحیت شـــماری از مدافعـــان وطن و 
همچنیـــن خســـارات وارده بـــه دارایی‌هـــای عمومی و 
خصوصی اشـــاره و اعلام کرد که نیروهای نظامی کشـــور 
در واکنـــش بـــه این تجـــاوز نظامـــی و طبق حـــق ذاتی 
دفاع مشـــروع، نیروهای مســـلح مقتدر ایران اسلامی 
پایگاه‌هـــای نظامـــی آمریکا واقـــع در کشـــور اردن را که 
مبدأ و پشـــتیبان تجاوز نظامی آمریـــکا علیه کیان ایران 
بود، مـــورد ضربات دفاعـــی و کوبنده خود قـــرار دادند.
وزارت امـــور خارجـــه همچنیـــن تأکید کرد کـــه نیروهای 
مســـلح جمهوری اســـامی در اعمـــال حق ذاتـــی دفاع 
مشـــروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هرگونه 

تجـــاوز نظامی دشـــمن قاطعانه پاســـخ خواهند داد.
کاظم غریب‌آبـــادی، معاون امور حقوقـــی و بین‌المللی 
وزارت امـــور خارجـــه نیـــز در پی حمله شـــب گذشـــته 
آمریـــکا به جزیـــره لارک با تأکید بر پاســـخ قاطـــع ایران 
به هرگونه تعرض به تمامیت ارضی کشـــور گفت: »پای 
بیگانـــگان باید از ایـــن منطقه قطع بشـــود و درس‌های 
جـــدی بگیرند کـــه دیگـــر تجاوزاتشـــان را علیـــه ایران 

نکنند.« تکرار 
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